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 پيشگفتار
 

 اقدام به تهيه  چند سال پيش، بنا به درخواست يک مرکز فرهنگی،
طرحی تحقيقی در باره نقش دين و اساطير تاريخی در جامعه ايران نمودم 

  .که سنگ بنای کتاب حاضر گرديد
ی دور؛ سرشار از رمز و راز و شگفتی و هاتاريخ ايران از گذشته

ر چند هزار ساله، شماسرزمينی که در طول وقايع بي. پيچيدگی بوده است
 نيروهای بيگانه، همچنان زنده و پاينده به  و تاخت و تازهایهابا يورش

 و ها، فرهنگهامهمتر از آن ديگر تمدن. حيات خود ادامه داده است
مگر  ديگر را به روش خاص ايرانی از سرزمين خود رانده،های آيين

و فروپاشی امپراتوری ساسانی بوجود »تازيان«دورانی که با استيلای اعراب 
هويت ايرانی در  . دگرگونی بنيادی گرديداز اين دوران ايران دچار .آمد

  .شيدپاقومی، دينی، ملی، ميهنی، زبانی و فرهنگی از هم : تمامی ابعاد
پيش از اين همه چيز ما در وحدت کامل با هم بود، خط و  زبان، 
آيين و مراسم، فرهنگ و تمدن، حتی دين و حکومت، اما با ورود اسلام 

و ايرانی سرگردان شديم، زندگی ما چهره شديم، بين مسلمانی  دارای دو
ن عربی، چون ناچار مان پارسی و خطمازبان. دارای اندرونی و بيرونی شد

شديم ساز و آواز را کنار بگذاريم، عرفان و رقص و سماع را بوجود 
قصرها ـ معماری ما بسوی ها يا با نابودی بناها ـ چه آتشکده. آورديم

 اساطير ملی و ويژه دينی ما آيين و.  ری کشيده شدکامساجد و کاشي
با اينکه آئين توحيدی و يکتاپرستانه ـ زرتشت ـ را داشتيم، . لطمه خورد
ری هم شمامانی و مزدکی و زروانی که پيروان بي: يی چونهاحتی کيش

حتا   بر خلاف يهوديان و مسيحيان ـ. داشتند، هيچ کدام را نگه نداشتيم
 ـ ما آيين پاک زرتشت را رها ارامنه که دين و آيين خود را حفظ کردند

کرديم و تن به پذيرش اسلام داديم، اما مانند ديگر مسلمانان اسلام را 
 برگزيده  خاندان پيامبر حلقه زده و تشيع را دربست نپذيرفتيم، بلکه گرد 



 

 

امام حسين را جای سياوش، . (را با باورهای خودمان درآميختيم و آن
 شخصيت پرستی را در غلو امام خوانی را جای سياوش خوانی، تعزيه

علی، سلطنت را در امامت، اختيار ـ يکی از اصول زرتشتی ـ را در عدل و 
  .) سوشيانس و منجی موعود را در امام زمان جستجو کرديم

آيا اين دو گانگی هويت، آگاهانه و بنا به ضرورت بود؛ يا آن را بايد 
 دراز هایجنگشکست نظامی ـ سياسی از تازيان، : در عواملی چون

ج نيروی فاتح و مهمتر از همه سختگيری ، کشت و کشتار و تارامدت
ی سنگين جستجو کرد، پاسخ به اين هادشمن در دريافت جزيه و ماليات

  از عمده مواردی است که پنج سال تحقيق سخت و دشوار را بر هاپرسش
  . خود هموار کرده و در حد توان و بضاعتم به آن بپردازم

باشد، به بررسی اوضاع   اضر که جلد نخست آن میکتاب حدر 
های امپراتوری ساسانی   اجتماعی، اقتصادی و سياسی واپسين سال

، هاشورشها، پرداختم، بدون اينکه بخواهم واقعه مهمی اعم از جنگ
ها  پيروزيها،دشمنیها، ، دوستیها مبارزهها،،توطئههاسرکوبها،انقلاب

  . را از نظر دور بدارمها و شکست
يی که ميان مردم رواج ها و آئينهاچنين نگاهی داشتم به اسطورههم

 باداشت، با مناسبات طبقاتی و روابط آن، رابطه حکومت ساسانی 
مزديسنا ـ ، شيوه زندگی مردم   همسايگانش، مناسبات دربار، دين رسمی ـ

 ـ با همه نيکی  و هافرودست و همه آن چيزی که تمدن ساسانی را
  . آورده بود ـ بوجودهای آن بدی

برای اين که بتوانم شرايط اجتماعی و فرهنگی آن مقطع را هرچه 
چرا که . بهتر و عينی تر تجسم بخشم، از روش ترکيب تاريخی سود جستم

تحليل تاريخ ـ که متأسفانه چينين شيوه ای در جامعه ما  مسلط است ـ 
 حتا. هميشه در جهت منظور و مقصود خاصی به رشته تحرير آمده است

ی اقتصادی، سياسی، هاتاريخ تفکيکی که به بررسی يکی از فعاليت
فلسفی، دينی، هنری، ادبی پرداخته و مقطعی از تاريخ را بصورت مجزا و 

  .، چاره ساز و سودمند نبوده استدهدجداگانه مورد بررسی قرار مي



 

 

زوايای تاريک  و نفوذ به  پنهان لايه هایبه عمق رفتن تلاش کردم با 
 ترکيب رويدادها و تطبيق وقايع و شرايط مشترک و تأثيرات اجتماع و

متقابل هريک را مورد مطالعه قرار دهم تا تصويری واقعی ـ گرچه نه به 
سرگذشت زندگی . طور صددرصد و کامل ـ از جامعه آن عصر ارائه دهم

و تفکرات مردمی را بازگو کنم که برای استقرار آزادی و نفی استبداد و 
 آزادمردانی که سياوش و باورهای ملی و دينی را .دندکرزه اختناق مبار

داشتند و برای تحقق اين باورها و گريز از دنيای جور و ستم و بيداد، بسوی 
 شايد بتوانند در آن جا شهر خوشبختی را بنا ،سرزمينی ديگر قدم گذاشتند

  .نهند
ی و ارا متأثر از زندگی دو رادمرد اسطورهها روايت شخصيت

ه در دل ؛ کیاقدسی ملی و افسانه» سياوش«ر تاريخ قرار دادم، ماندگا
ش در طول تاريخ جاودانه و افرهنگ مردم ايران جای گرفته و روح آزاده

که جان آزادمرد نستوه » حسين«ار همدم ايرانيان بوده است و وانوشک
خود را برای آرمان های الهی و انسانی نثار کرد و لقب شهيد جاويد 

  .برانده نام  او گرديد) انوشک(
همه کوشش خود » تاريخی«در اين راستا ضمن برگزيدن قالب رمان 

از . را بکار بردم تا حوادث و رويدادهای تاريخی با وقايع کتاب تطبيق يابد
ين يافته ترادی را جستجو کردم، تا درستمنابع بسيار سود برده و ماخذ زي

را بازگو کنم و آنجا که دسترسی به مستندات تاريخی وجود نداشت، 
  . ی به واقعيت بزند ـ با واقعيت در هم آميختماتخيل را ـ بدون اينکه لطمه

ی کتاب را ها و کاستیهادر پايان اميدوارم خوانندگان لغزش
م دادند و ای در اين راه ياریانهنيز از همه عزيزانی که به گو. ببخشند

که در بيشتر » سيامک شاهونه«مشوقم بودند، به ويژه دوست خوبم 
 و راهنمايی او سود بردم، و از دوستان گرامی، های کتاب از نظربخش

آقای غلامرضا غضنفری مدير موسسه ليتوگرافی شايان و آقای حسين 
                                          .  کنمواحدی مدير نشر نويد تشکر و سپاسپگزاری می
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 اسامی و شخصيت های کتاب توضيح بعضی 
 

. و خردمندان بزرگ شد) رستم(ی پهلوانان های که با آموزشا قديس افسانه:سياوش 
ی و به جنگ تورانيان رفت، اما چون دوستدار آشت) شاه کاوس(سپس از سوی پدر 

 دختر  وبا دشمن پيمان آشتی بست، از فرمان پدر روی برتافتافروزی بود، دشمن جنگ
ز بادرباريان نيرنگاما . آنجا زندگی کندکه را به همسری گرفت، » فرنگيس«شاه توران 

 عليه او بدگويی کردند، به ناچار به سرزمين دوری رفت که شهر خوشبختی را گرو حيله
 در امان نماند، تا اين که به فرمان شاه توران هااز کيد و نيرنگ آنبنا نهد، اما آنجا نيز 

  . جان بر سر پيمان خود گذاشتگناهناجوانمردانه و ستمکارانه کشته شد و بی
مردم ايران هر ساله پيش از سال نو در اسفندماه ماه آيين سوگواری برای او برپا 

لاله ـ در پهنه زمان به تقدس    ـويد،رچنانکه تمثيل گياهی که از خون او می. دندکرمی
اين آيين پس از گسترش اسلام در ايران، با باورهای . انجاميد و تا به امروز ادامه دارد

 ـشيعی درآميخت   .اسلامی 
  

زوال و   گ، بیمريا انوشه واژه پهلوی و به معنای بی  Anoshak  انوشک
کسی که روانش  گفتند،روان می  همانطور که خسرو اول را انوشه. جاويدان است
 به معنای شاه نو يا شاه جوان Anoshkاما انوشه يا انوشک با تلفظ . جاويدان است

اماد يا شاداماد است،که من برای نام کتاب هر دو معنا دو نيز به معنای داماد و شاه
  .مرا در نظر گرفت

 
از » انوشيروان« ارتش امپراتوری ساسانی، ـ به ويژه در زمان خسرو اول :پاذگوسبان

تشکيل می شد که هر ) شمال، جنوب، خاور و باختر(چهار بخش جداگانه و مستقل 
تحت فرمان ) مرزبان(سپاه فرماندهی به نام سپهبد داشته که او نيز يک نفر پاذگوسبان 



 

 

 ـاسم برده . خود داشته است اما در زمان خسرو دوم تنها از يک مرزبان ـ جنوب يا نيمروز 
  .در جنگ با روميان فراخوانده نشد» نيمروز« علت که سپاه جنوب شايد به اين. تشده اس

  
نام اصلی او فرهان بوده .  از بزرگترين فرماندهان سپاه امپراتوری بوده است:شه براز

اما چون پسوند شاه يا شه بيشتر . که در تواريخ او را شهربراز و شهرگراز نيز ناميده اند
  .ز برگزيدمرايج بوده، شه براز را بجای شهر برا

اما چون در منابع ديگر به گونه های .  تاريخ طبری  او را شمطا ناميده است: شه پا 
  .ديگری نيز نوشته شده است،  شه پا را جايگزين آن کردم

  
. در منابع گوناگون از شخصی نام برده شده است به نام مهرسپند :اسفنديار

 و گاهی  استجنوب ناميدهرا فرمانده گروهی از سپاه او گاهی   سن،  کريستين
دينوری در تاريخ الطوال او را فرمانده نيروهای پياده اما ). فرماند کل سپاه(سپهبد   ايران

در تاريخ طبری او را نيز طبری مسعودی در مروج الذهب و . معرفی کرده استپايتخت 
  .  يا همان انبار گنج و خزانه، معرفی کرده اندگنجصاحب خانه

ای که نشان دهد او سپاهی بوده است، ذکری هيچ نبردی يا واقعهز آنجايي که در ا
 استناد آن دو منبع که او را صاحب گنج خانه دانسته اند، يعنی کسی که نيامده و به

. مقام او را چيزی در حد نخست وزير منظور کردم. دسترسی به خزانه شاهی داشته است
  .باشدتر دادم که مأنوسدر ضمن اسم او را از مارسپند به اسفنديار تغيير 

  
 اما ند،مورخانی چون دينوری و طبری، استفاذ را نام در نظر گرفته ا  :استفاذ 

بوده ) معادل کلنل يا کاپيتان (ارتشی يا رسته نظامی  درجه کريستين سن معتقد است اين
ون رماندهان خود را با اين لقب صدا زده و در منابع گوناگبيشتر فچنانکه خسروپرويز . است

  .به اين موضوع اشاره شده استنيز 
  

 بارها از او با درجه نام واقعی او آذرگشنسب بوده است که طبری  :گشتاسب
ـ شايد همين امر باعث شده که استفاذ را . نام برده است» استفاذ گشنسب«نظامی 

کسی که ه عنوان  بو،  امنابع ديگر بدون پسوند استفاذدر ـ اما . نام خاص او بداند



 

 

او را فرمانده سپاه بدين منظور . ، معرفی شده استمانده گروهی از سپاهيان بودهفر
 .پياده در نظر گرفتم و نام او را از گشنسب به گشتاسب تغيير دادم

 
های عربی   سعی کردم تا جايی که امکان داشته باشد از بکار بردن واژه

 زيرنويس به صورت، که توضيح بعضی واژه های نامأنوسمگر  اجتناب کنم،
ـ چيزی که شايد به نثر و زبان داستان لطمه زده است ـ اما اين روش را به  .آوردم

برگزيدم، که موفقيت يا عدم موفقيت را به داوری خوانندگان   تازهایعنوان تجربه
   .گذارممی



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 يم که زنده وگومیسپاس خدای را بر تو 
  ...پاينده است

هر که راخداوند راهنمايی کند، او را 
 نيست، و هر که را خداوند ایگمراهی کننده

  ...بيدار گرداند، برای او راهنمايی نيست
پس اسلام بياور تا در امان باشی يا آماده 

  ...شو، برای نبردی از جانب خداوند و پيامبر او 
  

   بخشی از پيام، پيامبر به خسرو پرويز   
  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 فصل اول

  

  
پاذگوسبان  ه،شا مردانشيرترسايی، سپهبد مردان۶٢۶ يکی از واپسين روزهای پاييز سال 

ميان جاده   سرباز چالاک تيزرو، ازای، به همراه آزادبه شهربانِ حيره و دسته∗٢وزر نيم∗١
ه پيرمردی رنجور و تکيده؛ نيز سوار بر اشتری ديد. روان بودند∗٣ به سوی دستگرد کوهستانی

   .شد که از زور سرمای کوهستان در خود مچاله شده بودمی
آنگاه . شبی شاهنشاه خوابی ترسناک ديد و تا بامداد خواب به چشمانش نرفت

اين خواب شوم را دريابيد و «: ، کاهنان و خوابگزاران را فراخواند و خروشيد∗ ۴اخترماران
  »!بازگوييد
عمری شما را «:  شاهنشاه با خشم بانگ زد. درمانده و ناتوان زبان در کام بردندهاآن

  » .چراندم و سيرکردم؛ که چنين ناتوان و درمانده بمانيد
                                 

 
زير نظر ) شمال، چنوب، خاور و باختر(ـ پاذگوسبان يا مرزبان، فرمانده يک بخش از چهار بخش سپاه امپراتوری ساسانی بود که  هر چهار پاذگوسبان ١ 

   .ردندک انجام وظيفه می» ايران سپهبد« کل سپهبد
 و  شدگفته می) وسيعی از سرزمين کنونی عراقهای  و نيز بخش  خليخ فارس، خوزستان سيستان، کناره دريای عمان و( ايران جنوبیهای  به سرزمينوزرنيمـ ٢ 

  .گذار ايران و تابع امپراتوری بودندکردند؛ خراجضمن اين که اعراب مسيحی که در حيره زندگی می. مرکز آن بابل بود
  . اکنون تنها بقايای آن مانده است. ود و ميان کرمانشاه و تيسفون قرار داشتـ  دستگرد پايتخت تابستانی خسرو پرويز ب٣ 
  ـ  ستاره شناسان و رمالان ۴
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اما سالار اخترماران پا پيش گذاشت و .  را به دژخيمان بسپارندهاپس فرمان داد آن
ن را بخواند، سايبِ پيشگو و گااند خواب خدايتوشتاب نکنيد، کسی که می... خدايگان«: گفت

  » .ر يمنی استخوابگزا
پرپشت، انديشناک به فراسوی کوهستان هاي خته و سبيلسو با چهره آفتابشيرمردان

ی فزونی برای های خدايگان آشفتگيها و کابوسهادريافته بود؛ خوابنيک او  .چشم دوخت
 کاهنان و خوابگزاران گوش گويیايرانشهر به همراه آورده است، بدتر از آن چنان به ياوه

 پيش پيشگويان او هاسال. دبندگر پيشگويي به زيانش باشد، باز آن را به کار ميرد که اسپامی
. را از زندگی در تيسفون پرهيز دادند،  پس برای هميشه پايتخت را ترک کرد و به دستگرد آمد

ش او را برکنار خواهد کرد و تاج و تخت هايا زمانی که کاهن هندی پيشگويی کرد، يکی از نوه
 نگذاشت برای خود همسری ها، فرمان داد همه فرزندانش را زندانی کنند و سالرا خواهد ستاند

بدتر از آن روميان دشمنان سوگند خورده ايرانشهر، از اين خوی . ار شوددبرگزينند، که مبادا نوه
هنوز چند . ورندآشاهنشاه سود جسته و با گستاخی، هر چندگاه به شهرهای مرزی يورش می

اند ان تاختند و آتش پاک آذرگشسب را آلودند، اکنون نيز سخن پراکندهسالی نيست به آذربايج
  .د خود هستندنبر در انديشه شاهکه

. با نمايان شدن برج و باروی دستگرد؛ از انديشيدن دست کشيد و به رفتن خود شتاب داد
  .  نيز دريافتند و جان گرفتندها اسب

پايدار کوهستان پنهان شده بود، پايتخت تابستانی شاهنشاه در ميان باروی ستبر و 
 گرد گوهری ژدهايی است کهی سر به آسمان کشيده با باروی پيچان و استوار، گويی اهابرج

  .کندچنبره زده و از آن نگهبانی می
انست کسان دمی.  به جانش دويدیترس ناشناختهشير از ديدن باروی شهر، مردان

خود   ∗برای اين که بر سهش. ندبيرون نيامدفزونی به درون شهر پا گذاشته بودند، اما هرگز 
ی اشنل گران. اخت شده بود، کشيدنوکه ماهرانه يکهاش چيره شود، دستی به سبيل

به راستی خوی پادشاهان چنين است؟ «:  را گرد خود پيچيد و به آهستگی نجوا کردشدارچينی
                                 

   ـ  احساس    *



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ٣ .........................................................................................................   فصل اول     سياوش انوشک   .     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

ميل ها  به چشمان آن،کنندفرزندان خود را زندانی می ،سپارند گوش میيانبه سخنان پيشگو
  »!ورندآباز به سوی اخترماران و کاهنان روی میشوند، ، خوار و شکست خورده میکشندمی

افزار سپاهيان بود، شنيده شد و دروازه بزرگ جنگاشی که مانند برخورد خرآوای گوش
 آوای گرم و آشنايی  و در پی آنند سوار پوشيده در زره و جوشن ديده شدندچ. گشوده شد

 جيلنوس فرمانده گارد شاهی، با پيکری ورزيده و تنومند؛ در جامهِِ رزم به پيشواز ∗ استفاذ.شنيد
  . او آمد

شير جيلنوس مردان. هر دو از ديدن يکديگر شاد شدند و مهربانانه ديگری را در برگرفتند
های رزم آموزهدانست که در جوانی به همراه ديگر جوانان خاندان شاهی، استاد خود میرا 
  .  از او آموخت و در اندک زمانی به فرماندهی گارد جاويدان رسيدرا

آنگاه . بش بسوی آزادبه رفت و با او نيز دوستانه برخورد کردوجيلنوس پس از خوش
 نگاه دوستش را دريافت، اما بدون اين شيرنگاهش بسوی پيرمرد خوابگزار کشيده شد، مردان

  .ان به درون قصر ببرندکه چيزی بگويد، اشاره کرد او را با تخت رو
انست خدايگان برای ديدن خوابگزار يمنی دجيلنوس خواسته دوستش را انجام داد، می

چرا که با بودن مترجمان تازی، از آزادبه فرماندار و شهربان حيره خواسته . دمی نياسوده است
  . بود بيايد سخنان پيشگوی يمنی را برگرداند

گفتند، باغی با مياخته شده بود که به آن فردوس قصر شاهنشاه در ميان باغ زيبايی س
ي که ميان آموزيی رنگارنگ و پرندگان دستهاهاي آراسته، گلدرختان تنومند، بوته
ش شده ميان فر سنگهایخيابان. دندکرمیيدند و خنياگری پرها میدرختان و بوته گل

شدند، صر ديده میکرد و نگهبانان گارد جاويدان پيرامون قزارهای انبوه خودنمايی میسبزه
  .نگهبانانی که فرمانده آنان، جلينوس بود

خود از ميان نگهبانان نيزه بدست گذشتند ها پياده شدند و سواران در ارگ قصر از اسب
  . را کنار زدند و به درون قصر رفتند وزی شدهدو پرده بزرگ و گل
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 آزادبه نخستين اماشناخت،  و قصر را به نيکی میشير بارها به اين جا آمده بودمردان
گرچه خودش در قصر خورنق . ده شدز، برای اين از شکوه و بزرگی آن شگفتديدبار آن را می

بزرگی و زيبايی آن کرد، قصری که به فرمان شاهنشاه رام ساخته شده بود و زندگی می
  . بيش نيستیزبانزد بود، اما اکنون دريافت خورنق پيش اين قصر؛ کلبه

فزارهای خود را از ار قصر وارد شوند، برابر آيين دربار شنل و جنگپيش از آن که به تالا
فزار بدرون قصر برود، اانست با جنگتوکسی نمی.  سپردند، اما کلاه از سر برنداشتند∗به انبارگبذ

  . وردآاد و شکوه و سرافرازي برايشان مید، رسته آنان را نشان میهااما کلاه و نشان
يی نه چندان استوار به درون قصر پا هااذگوسبانی، اما با گام پيشاپيش با کلاه پشيرمردان

 را جادو ین شهربانی و گوهرهايی که چشم هر بينندهنشاسپس آزادبه با کلاه تاج. گذاشت
واپسين نفر جيلنوس با کلاه فرماندهی گارد جاويدان، همراه دوتن سرباز قوی پيکر که . دکرمي

  .د شدندپيشگوی يمنی را در برگرفته بودند وار
همسران و زنان سپيدديبا، . راه انداخته بودندی در تالار قصر انبوه درباريان همهمه کرکننده

هندگان شورانگيز، کنيزکان و خواجگان د، بازيگران و نمايشگونوازندگان و آوازه خوانان افسانه
در پناه بوی رنگارنگ، کارگران و بردگان نيرومند، چاکران و پزندگان ماهر و انبوه درباريان، 

  . ليدندلواز عود و کندر ميان يکديگر مينوخوش
درگوشه قصر سالار دبيران پنجگانه به همراه دبيران خود و سالار اخترماران که از زور 

  .ها پيوستند و ديگران نيز به آنشيرمردان. ندشدپيری خم شده بود؛ ديده می
ا اندکی نگذشته بود که از امدند، کرنشی کرها به خود آمده و  درباريان با ديدن آن
 .زدها بانگ شد که بر سر آنسالار چاکران و کارگران شنيده  بذآنسوی تالار خروش گئورگ

نو شيرين برخوردار بود، براي همين بر انبوه درباريان خدايی باترسايی بود، از پشتيبانی شهاو که 
  . دکرمی
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، دانستبانو میشهشمی  خود را نورچبذاگر گئورگ. ذر پيدا شدآسپس سر و کله ماه
زير که در واو در نبود نخست. گان بودخدایذر رايزن بزرگ دربار و نزديکترين کس به آماه

کسی که کارش را از آشپزخانه . انستدخود را برتر از ديگران میبرد، اکنون در تيسفون بسر می
اين .  شودگانقصر شاهی آغاز کرد، اما در اندک زمانی توانست پيشرفت کند و رايزن خداي

 يگان به آسانی  به رسته های بالامانوآوری را او آغاز کرد، اما اينک گروهی از خواجگان و بی
  . نداسيدهر

دانست چکارش شده نمی. ذر دوباره دچار همان سهش گنگ شدآ با ديدن ماهشيرمردان
ي هانهنشا.  را به سوی ديگران چرخاندشه اين اندازه هراسان نشده بود، نگاهگااست،  هيچ

هيچی . ، مگر جيلنوس که آرام و خاموش بودشدترس و نگرانی در چهره ديگران نيز ديده می
اما . جيلنوس نگاه دوستش را دريافت و با اشاره خواست آرام باشد. دزآرامش او را برهم نمی

باز اين زخم «: ناخودآگاه ناليد. زخم پاش تير کشيدگاه آن. دکرسهش گنگ او را رها نمی
  » ...!نیاهريم

زخمی که از پيکان يکی از پيکان تيراندازی تازی درست شده بود و هرگاه هراسان 
 آنان، با چردهی سيههااز درد چشمانش را بست، يکباره هيکل. افتدشد درد به جانش میمی

  . لود پيش ديدگانش نمايان شدآی سپيد و شمشيرهای خميده خونها و دشداشههاچفيه
، اما به خود يب کردو را بخود آورد؛ هنوز زخم پايش درد میآوای کرکننده شيپورها ا

  .ن جايی نداشتندگا بلنگد، که کوران، کژاندامان و بيماران نزد خدايایزد، مبادا ذره
.  را بسوی تالار بارعام راهنمايی کردها آنآذرغرش شيپورها خاموش نشده بود؛ که ماه

  . ه افتادی لرزان راهابار ديگر پيشاپيش ديگران با گام
 و پيکرهاي پادشاهان هاهليزهای تودرتو و ديوارهايی که سراسر آن را با نگارهاز 

ساسانی، در جامه رزم يا شکار آراسته شده بود؛ گذشتند و روبروی پرده بزرگ در جايگاه خود 
  .نشستند



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ۶ .........................................................................................................   فصل اول     سياوش انوشک   .     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

ذر سمت راست آماه.  به دهان و نگاه خود را به زمين دوختند∗ در آستين، پذامهادست
نه به همراه پنج دبير، با همراه گاه نشست، کنار او سالار اخترماران و سپس سالار دبيران پنجپرد

جيلنوس شير و لوی او ی پاپيروس و سمت چپ پرده مردانهاداشتن دفتری بزرگ و غلاف
ها زانو زد و سر در گريبان پيشگوی يمنی ميان آن.  هميشگی خودگاهو آزادبه، در جاي

   .له شدخاموش در خود مچا
آمدند )  و داور بزرگهاآتشکدهسالار (هيربد لختی گذشت موبدموبدان به همراه هيربدان

ار نگهبانی وکمی دورتر نگهبانان نيزه بدست خاموش و خشک تنديس. و نزديک پرده ايستادند
شيد،بدون آن که پالرزان خود را می اخگر هاگرزهای آتشين روی ديوارها و ستون. نددادمی

روشنايي رمزآلودی از ميان آن سوی تالار مگر . آنجا چيره شودآور  تاريکی ترسبربتواند 
  .کشيدها میبيد و دنياي زندگان را به رخ آنتا به درون می∗ آسمانههای روزنه

ند غريدند، همگی مگر موبدموبدان و هيربدهيربدان، شدشيپورها از جايی که ديده نمی
  :ت از کجاست، شنيده شددانسنمیبرزمين افتادند و آوايی که کسی 

وان؛ شاهنشاه نيمی از جهان، مردی جاويد در ميان خدايان و کسر کسرشاه شاهان، «
  ».تابد و ديدگان شب بخشش اوستمیشهرياری که با خورشيد بر. خدايی توانا در ميان مردم

تاجی . پرده بزرگ جايگاه کنار رفت، شاهنشاه بر تختی بزرگ و بالشی نرم تکيه زده بود
 یبا جامه.  بر سر داشتا گرانهایراسته با حک و نگار از طلا،  نقره، مرواريد و سنگآ

،  هاابروانی پيوسته، ريش و مويی سياه و دراز که با وجود گذر سال. ابريشمی برنگ بنفش برتن
  .کردی که پايين ريش او خودنمايی مینه کم  و نه سپيد شده بود و انگشتانه

سالار دبيران دفتر خود را باز کرد، . انه آزاد بودن بالا آوردشاهنشاه دستش را به نش
، آيين دربار چنين شدهر سخنی بايستی نوشته می.  بيرون آوردندها را از غلافهادبيران برگه
بويی .  را نوازش دادهابزودی بوی زعفران و گلاب آميخته با پاپيروس بينی آن. ادددستور می
   .ی پاپيروس برخاستهاکه از برگه

                                 
   . نکند ـ دستمالی نازک و توری که بردهان می بستند تا نفس آنها هوا را آلوده∗
   . ـ سقف∗ ∗
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 که به شديی نوشته میها روی برگهها پيش پيامهاسالمردانشير به ياد آورد؛ چگونه 
، اما زمانی که سرزمين مصر با دلاوری شاهين گشوده شددشواری از پوست گياهان ساخته می

اد، آن را با د آورد، اما چون بوی آن شاهنشاه را آزار میشهرشد، پاپيروس را با خود به ايران
  .آميختند زعفران و گلاب درمیهایخوش بو کننده

آتش سپند در «: شاهنشاه با نگرانی پيشگوی يمنی را نگريست و با خود نجوا کرد
. موبدان، اين نگهبانان روشنايی، آماده نگهداری و گسترش آيين مزدا.  فروزانهاآتشکده

زدا م!... ی پريشان؟هاپس چيست اين بدشگونی و خواب! فرماندهان،سراسر گوش به فرمان
  ».اهورا ياريم کن تا بر اين پريشانی چيره شوم

ره نگاهش را به پيشگوی يمنی دوخت، بعد باگويی با اين سخنان نيرو گرفت، چون يک
کنار پيشگو زانو زد، دستان قوی و بزرگش بر شانه  آزادبه برخاست و. انگشت خود را بالا آورد

  . را خواندنزار و استخوانی او نشست و به آهستگی خواب شاهنشاه
. شدلختی گذشت تا خوابگزار توانست سخن بگويد، سخنانش به دشواری شنيده می

اشتران تازی، ...  در خواب ديدهساسانشاهنشاه بنی«: آزادبه واژه به واژه با آوای رسا برگرداند
  ».سندربه همه سرزمين ايران می... ردندنودجله را در می... کِشنِداسبان پارسی را پی خود مي

پس مردم «:  و کندترترايب دوباره خاموش شد، بار ديگر که سخن گفت آهستهس
 بر تخت بانوشهبرخيزند، کاوه شورش کند، دارنده عصا بيايد، شاهنشاه بشکند، دوازده شاه و 

  ».شاهی نشينند، آنگاه دودمان ساسان برباد رود
 به ناله و ، مگر جلزولزی سوختن روغن گرزهای آتشين، کهرسيدآوايی به گوش نمی
دودمان . چهره شاهنشاه در پرتو روشنايی تالار دگرگون شد. نستمازاری شکنجه شدگان می

چگونه توانست چنين گستاخانه سخن بگويد، تاکنون کسی اين چنين ! ... ساسانی برباد رود
ميد؛ برايش نا پيش مردی از تازيان که خود را پيامبر میهاسال... اما چرا. سخنی نگفته بود

امی فرستاد و از واژگونی تخت شاهی سخن گفت، او چنان گستاخ بود که نام خود را نخست پي
براي اين پيامش را پاره کرد و فرمان داد او را به سزای اين گستاخی نابود کنند،  اما . نوشته بود

  . کاهنان او را از اين کار بازداشتند
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کشند، اما انديشيد نخست خواست فرمان دهد زبان پيشگو را از پس گردنش بيرون ب
 هااين!... کاوه زمان! دارنده عصا«:  غريدکخشمنا. چه کسی برهم زننده فّر شاهی است بداند

  »چه سخنانی است؟ او کيست، نامش را بگو؟
انست درست سخن بگويد، واپسين توسايب که نيرويش را از دست داده بود و ديگر نمی

او مردی «: بريده بريده گفت. آمدز دهانش بيرون می به دشواری اهاواژه. نيروش را بکار برد
  »...نام او ... وزراز سرزمين نيم... است

.  افتادسواما پيشگو ديگر دم برنياورد و سرش به يک. تر بردآزادبه سرش را نزديک
  »!چرا خاموش شد؟«: شاهنشاه با خشمی برافروخته غريد

  . دکر سنگينی میها آنيکسايه ترس و هراس بر چهره يک. کسی چيزی نگفت
چرا زبان در ... ؟ دودمان ما را آلوده کنداهدخواو کيست که می!... روز؟مردی از نيم«

  »ايد؟کام فرو برده
خدايگان «: پيش آمد و با آواي لرزان گفت را ديد؛ موبدموبدان که خشم شاهنشاه

ی اين کاهن هاته ناپاک را از خودتان دورکنيد، اگر گفهای تر است انديشه∗ ...انوشک بويذ
  ».درست باشد، ساليانی که دوازده پادشاه سلطنت کنند، زمان درازی خواهد بود

 از شيرمردان. ديگران با شنيدن سخنان موبد کمی بخود آمدند و سرشان را بالا آوردند
خود را به او دوخته  هيربدان نگاه اهريمنیگاهی به ديگران کرد، تازه دريافت زير چشم؛ نيم

  .  است
در اين کار بنگريد و پاسخ آن را بيابيد، ما «: اهنشاه به سوی سالار اخترماران بانگ زدش
  »!اهيمخواو را می

با . سپس به تندی از تخت پايين آمد و در تاريکی دهليزی که پشت سرش بود ناپديد شد
تاب تاجی که از سنگينی هيچ سری . رفتن شاهنشاه تاج بزرگ در ميان زمين و هوا آويزان ماند

دند و شاهنشاه کرنگه داشتن آن را نداشت، برای همين با زنجيرهای باريکی به آسمانه آويزان می
   .نشستزير آن می

                                 
   .  ـ  شاهنشاه جاويد باشد∗
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بار سنگينی از شير دريافت مردان. با رفتن شاهنشاه بزرگان آهی به آسودگی کشيدند
اران پيش از آن که سربازان و خواجگان، به فرمان سالار اخترم. دوشش برداشته شده است

کالبد سايب را ببرند و در گورستان ترسايان به خاک بسپارند، همراه جلينوس و آزادبه از قصر 
شب را نزد جلينوس بسر برد و پگاهان روز ديگر از دستگرد بيرون آمده و در جاده . بيرون آمد

  . شاهی بسوی تيسفون روان شد
ه بود سخنان سايب هنوز نتوانست. تاخت روی اسب خم شد و به تندی میشيرمردان

وز رست بگويد؟ چه کسانی در نيمخوابراستی او چه می«: نجوا کردزير لب . را فراموش کند
  ».گروهی تازی بيابانگرد که خوراکشان سوسمار و چلپاسه استکنند؟ مگر زندگی می

به ياد آورد چگونه شاهنشاه، . کرده بودبا تازيان ها پيش سالی افتاد که آنگاه به ياد نبرد
اين امر زمانی آغاز شد که .  بودند، با خود دشمن کردشهرار ايرانگزازيان حيره را که خراجت

 نعمان منذر پيشوای تازيان، نزد شاهنشاه بدگويی کردند و او را به خشم آوردند، پس گروهی از
او ان در زندفرمان داد نعمان را دستگير و زندانی کنند؛ آنگاه با اين کار خرسند نشد و فرمان داد 

  . را بکشند
شاهنشاه برای . جانشين نعمان، يکی ديگر از تازيان بود که اياس نام داشت و ترسايی بود

. افزا او را به سود خزانه بستانند از شورش خاندان نعمان، فرمان داد دارايی و جنگیپيشگير
که اياس خواستند بيش از اين خوار شوند، بر شاهنشاه شوريدند و پيش از آنتازيان که نمي

نخويرزادگان شهربان ايرانی حيره، . ارها را به پايتخت بفرستد، بر او يورش بردندافزبتواند جنگ
  . با سربازان اندک خود نتوانست از پس شورشيان برآيد و بدست آنان کشته شد

 فرمان داد با سپاهش بسوی تازيان برود تا يکی از سه راه را شيرشاهنشاه به مردان
ت جنگ افزار برزمين گذارده و در بند شوند، دوم از اين ديار رفته و در بيابان نخس: برگزينند

  .پراکنده شوند و سوم خود را برای نبرد آماده نمايند
سياوش فرزند بزرگش .  از آن بيزار بودشيرتازيان سومين راه را برگزيدند، همان که مردان

 بود، از اين امر رنجيد و با ناخرسندی که تازه آموزشگاه افسری را به پايان رسانده و همراهش
  »م؟هم پيمانان خود بجنگيچرا بايد با ...! پدر«: خروشيد
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انست از تواست و نه ميخوچرا که نه مي.  به سخنان فرزندش گوش ندادشيرمردان
پس در اندک زمانی، با سپاهی سنگين و زرهی با اسب و پيل و به . فرمان شاهنشاه سرپيچی کند

لد چون دانستند بايد با برادران خود نبرد تازيان راه ب. زی بسوی حيره تاختيان تاهمراه راهنما
در پی آن با سپاهش در بيابانی پا گذاشت که آن را . کنند، گريختند و او را در بيابان رها کردند

شنی داغ و سوزان که بيابان . جايی که تا چشم کار می کرد تيرگی بود و بارش شن. ختشنانمی
 و هاهوا چنان سوزان بود که از بدن اسب. اد و دنيا را پيش ديدگانش تيره کرده بوددج میرا مو
سرگردان . ن چسبيده بودشاسربازان نيز از تشنگی زبانشان به کام. سرازير شده بود∗افشرهها پيل

هوا هر . باديی بودشد و نه آد، نه تازيان ديده میبرخت، اما راه به جايی نمیتابه هر سويی می
در خواست برگردد، گروهی از آنان را ديد که در واپيسن دم که می. شددم بيشتر داغ می

جنگجويان خاندان نعمان و دو سوی ديگر ميان دشت . دشت جبابات اردو زده بودند
  .  جنگاوران خاندان طی و عجمان با اسب و شتر آرايش يافته بودند

 دشت را هاسبان و غرش پيلچيزی نشده شيهه ا. نبرد آغاز شدروز بود که ميان
 از هم شانتازيان که تاب جنگيدن با سپاه سنگين را نداشتند، تا بخود آمدند شيرازه. درنورديد

در اندک زمانی دشت به خون سرخ . پاشيد وگروه فزونی از مردان جنگی خود را از دست دادند
ده مانده بودند چون ديگرانی که زن.  به هرسويی گريختندسواررنگين شد، اسبان و شتران بی

مرگ را در يک گامی ديدند، بسوی چادرها دويدند تا زنان و فرزندان خود را برداردند و 
اما فرمانده خاندان طی که حنظله نام داشت و کشنده اياس و جانشين او شده بود، . بگريزند

 هاودجفرمان داد بند هتازند، پس نخست ه در پی دشمن گريزان نمیگاانست پارسيان هيچدمی
را ببرند که يارانش نتوانند بگريزنند، آنگاه بانگ زد هرکس بگريزد، او را به آبادی راه نخواهد 

  . داد و بايستی آواره بيابان شود
زنان تازی که بيش از مردان خود از ننگ شکست خوار شده بودند، به ياری او شتافتند و 

 گفتند، اگر شکست دليکها آن. ردندبا سرايندگی و رجزخوانی مردان را وادار به بازگشت ک
  . بخورند پارسيان زنان و فرزندان را به بردگی خواهند برد

                                 
    ـ  عرق  ∗
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 رفته؛ خفتان خود را به نيزه کرد و شحنظله که زمينه را مناسب ديد، به سوی خيمه
  . گريزدنبايد بتا زمانی خيمه فرو نريخته، کسی خروشيد، 

ديگران نيز » ...!حنظله بندبر...! ظله بندبرحن«: يکی از رزمندگان تازی با هيجان خروشيد
حنظله برای اين که بيشتر . بزودی آوای خروشان تازيان در دشت پيچيد. او را همراهی کردند

ورد خواست و آسپس هم. ی خود را بريد که تر بجنگدهاآستينها را به هيجان بياورد، آن
  »...!مرد... مرد«: به پارسی بانگ زد

تازيان مگر در يک . رزمندگان خود را برای نبرد تن به تن فرستاد تنی از شيرمردان
سوار بر شترهای . شکست خوردند، آن جا بود که رو به نبرد فرسايشی آوردند؛ بار ديگر مورد

  .گشتندوردند، اما نزديک نشده دوباره باز میآخود يورش می
نبرد پراکنده و دوست نداشت جنگجويان خود را برای . انست چکارکندد نمیشيرمردان

هوا داغ و سوزان شده بود، گويی از . انست بيش از آن بماندتوبيهوده درگير کند؛ از سويی نمی
خستگی و تشنگی بر سپاهيان چيره شده بود و آب آشاميدنی رو به پايان . ريدباآسمان آتش می

ستجوی سواران تيرانداز را به جنگ فرستاد و خود با سپاه به جپس گروهی از چابک. بود
  . آب برآمد
سپاهيان . ان آب پيدا کردتو بگوش رسيد که در پشت تپه روبرويی ميایزمزمهباره يک

اما پيش از آن که برسند، با . گفتندچشم بسته بسوی تپه تاختند، جايی که به آن ذوقار می
 از پا تا خواستند بازگردند، گروه فزونی از سپاه گرفتار شدند و. تازيان کمين کرده روبرو شدند

  . خودش زخمی شد و سياوش تا يک گامی مرگ پيش رفت. درآمدند
اسبم در گرد و خاک تيره، ! چه دوزخی بود: چشمانش را بست و ناخودآگاه زمزمه کرد

. اشتم در دوزخ هستمپندلود سربازان میآدر ميان پيکرهای مه. خيدچرسرگردان گرد خود می
بوی تنشان دم که ی کلفت شده بوهاوزوزی و لبده با موهای چرگرفتار گروهی از مردان سيه

نزديک بود سياوش نيز به کام . بيشتر تکاوران و جنگجويان از پای درآمدند. بيزارم کرده بود
 گرفتار چرخه جنگيدآزادبه خود که دلاورانه می.  شتافتشمرگ فرو رود که آزادبه به ياری

از اين گرداب مرگ رهايی نخواهيم ها را نشکافم، دريافتم اگر چرخه آن. تازيان شده بود
وز بيابان؛ همراه با آوای رهرم گرما در تيرگی ميان.  تندرآسا تاختم تا راه گريزی بيابم.يافت
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يارانم در کنارم، نه از زخم دشمن که از گرما و تشنگی  برزمين .  کرده بودامهلهله تازيان آشفته
 باز کردم و بند را نيز را از تن کندم، ساقبه ناچار زره. خودم نيز گرمم شده بود. فتادندامی

خروشيدم . چشم بسته به پيش راندم، اسب نيز دريافت بايستی از اين گرداب مرگ رهايی يابد
بر روی زين خم شدم تا تر . اسب از جا کنده شد. وران را به پيشروی فرا خواندمآو جنگ

ی دشمن تاختم و شمشيرزنان به سبکبال و چالاک در پ. دمکرگويی در هوا پرواز می. بجنگم
را دريد، درد  پيکانی ران پايمگه ناها را پراکندم که گروهی از آن.  يورش بردمهاسوی آن

زمانی که . سپس بيهوش شدم. سايی به جانم نشست و دنيا پيش ديدگانم تيره و تار شدفرتوان
سپس با نيروي فزون . خواست در جايم بمانم. شدپا میامبخود آمدم دريافتم آزادبه آب به چهره

تا بن استخوان دردی که .  را در نورديدبار ديگر موجی از درد جانم. پيکان را بيرون کشيد
ام آزادبه دوباره به چهره.  پاکيزه زخم را بستم تا خون بند بيايدیبا پارچه. رسيد، اما دم نزدم

  .امم، گويی از دوزخ به شت افتادهاز اين کار دچار سهش شيرينی شد.  پاشيدآب
 را بگريزانيم، اما شکست بدی ها چرخه تازيان را بشکنم و آنيمبا اين که توانسته بود

. بيشتر سپاهيان کشته شده بودند، سراسر دشت از کالبد سپاهيان پوشيده شده بود. خورده بوديم
  .سپاه پراکنده را گرد آورده و باز گشتيم

تازيان را تار و مار کرد، و با سپاه ديگری رد، اندک پس از آن شير به ياد آومردان
وز بود، آزادبه نيز جانشين نخويرزادگان، شهربان حيره شد، رپاداش آن پيروزی پاذگوسبانی نيم

برای اين زمانی که ناچار شد با خانواده به بابل . اما زخم آن شکست تاکنون همراهش بود
.  و زندگی کند، هيچگاه نتوانست به زندگی در آنجا خو بگيردوز ـ بيايدرتختگاه سرزمين نيم ـ

اما آزادبه از اينکه شهربان حيره شد، چنان . بردپس گاهی بابل بود و زمانی در تيسفون بسر می
خشنود شد که تندی خانواده خود را به قصر خورنق برد، قصری که از سوی شاهنشاه رام در 

زم هزارپد و راو با هزار سوار سنگين. شدام گور شناخته میحيره ساخته شده بود و به قصر ر
  . شهبا آن جا ماند، که مبادا دوباره انديشه يورش به سر تازيان بزند
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به دو راهی تيسفون که رسيد، اسبش را نگه داشت؛ و از آزادبه خواست به همراه نيمی از 
  . ی به تيسفون بزنداست سرخوخودش می.  برود و آنجا بماند∗سربازان به پيروزشاپور

ها دستگرد در دوردست. برای واپسين بار برگشت و نگاهی به پشت سرخود انداخت
کرد زنده از لختی به کوهستان نگريست، شايد هنوز باور نمی. ميان کوهستان پنهان شده بود

نخواست بيش از آن بماند، تندی برگشت، به اسب خود مهميز زد . دستگرد بازگشته است
  .سيد، به  تاخت در آمدر که به تيسفون ميیجادهو از 

جاده با تندی . مهميز زدريز برای اين که تندتر برود روی اسب خم شد و يک
 رسيد که دو یجادهچنان تاخت تا به همچنان . گريختباورنکردنی از پيش ديدگانش می

اينکه با . ی انبوهی ديده می شدها و تاکستانهاو پيرامون آن باغهای توت سوی آن درخت
 کار هاپاييز بود، اما هنوز تک و توک درختانی سبز بودند و کشاورزان و دهقانان در ميان باغ

  . دندکرمی
در خاموشی .  رفتتاخت و پيش میبدون اين که بگذارد اسبش دمی آرام بگيرد؛ می

  . کردر میهاش هرهشزوزه باد بود که در گوهراسناک جاده، تنها 
ش را نگه داشت، تا کمی بياسايد و اسب. شاهی رسيدپاسگاه بزرگ روز به ميان

  . زمانی که خستگی از تن اسبان و سربازان بيرون رفت دوباره راه افتاد. خوراکی سبک بخورد
 که تنها خودش شنيد ایچند فرسنگ ديگر که تاخت، دوباره تند کرد و با آوای فروخفته

  ». بگذرمهابايد پيش از تاريکی از دروازه«: نجوا کرد
ی هابا قايق. لود و خروشان دجله ديده شدآ آب گل؛هنوز سخنش را به پايان نبرده بود

کمی ديگر که گذشت وزش .  می رفتندمردم از اين سوی دجله به آنسوی رودکه  یم پيوسته
در پی آن باروی بزرگ پايتخت خودش را به رخ .  را نوازش دادشباد بوی خاک و نای بينی

سيد، رونه که پيرامون شهرهای پايتخت کشيده شده بود و تا کنار دجله میباروی نيم گرد. کشيد
  .ادند و آنجا را دژی دست نيافتنی ساخته بودنددارانی که شبانه روز روی آن نگهبانی میدبا کمان

                                 
   .  ـ  آخرين شهر امپراتوری بود و انبار آذوغه و سلاح امپراتوری، برای همين پس از تصرف آن شهر از سوی اعراب، نام  شهر انبار  ناميده شد ∗
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با خرسندی به درون .  رسيدهاآفتاب از روی زمين رخت بربست که به پشت دروازه
  . ماندمیشب را پشت دروازه رتر رسيده بود، بايستی  انست اگر کمی ديدپايتخت رفت، می

. کردها در پرتوی گرزهای آتشين خودنمايی میبزودی هوا تاريک شد و سايه برج
هنوز زمين از آفتاب گرم بود که خود را . ، ديگر شتابی نداشترفتاکنون به آهستگی می

. نرفتش ه سمت خانهدر تيسفون بود، اما بخانه خودش . نزديک ميدان بزرگ تيسفون ديد
. بيشتر بزرگان خانه داشتندجايی که . روان شد∗اسبانبرراه خود را کج کرد و بسوی شاهراه 

اما او در .  بزرگ و اعيانی برای خود بنا کردیزير شد، خانهو پس از اين که نخستاسفنديار نيز
گرچه از . دکری که در جوانی در تيسفون کهنه خريده بود با تنها پسرش زندگی میهمان خانه

 ها بسر و نزد آنآمدزمانی که مهرهرمز با دختر اسفنديار نامزد شده بود، او نيز کمتر به خانه می
   .بردمی

های که از سنگ و خشت ساخته شده بودند و از ميان کوچههايينهاز پناه خا
 به گذشت تا  می برد،هاری که آب را از دجله به درون خانهشمای بيهافرش با آبراههسنگ

  . اين زمين مرز دوشهر تيسفون و اسبانبر بود. رختی رسيددزمين باير و بی
خوردکه به سوی  به چشم میی گاه سوار يا پيادهشدند، تنهااين جا ديگر مردم ديده نمی

  . خواست به اسبانبر برودمیرفت يا میتيسفون 
روشنايی به همراه . روشن کرده بودرا مانند روز ی روغنی؛ شهر هادر اسبانبر چراغ

  .دندزقصر ايوان که مانند ستارگان چشمک میگرزهای آتشين روی 
. دکربزودی بادی خنک و تند وزيدن گرفت و خاک و خاشاک را به هرسويی پرتاب می

تنگ و های از کوچه. نشست، اما اين امر آزارش ندادش گرد و خاک چسبناکی به چهره
  .نه اسفنديار رسيدبه خاو  گذشت يکیاسبانبر يکیفرش باريک، اما تميز و سنگ

                                 
ـ تيسفون نو يا ٢»  عتيق«تيسفون کهنه يا  ـ ١:  شهرها عبارت بودند ازاسامی اين.  ـ  پايتخت امپراتوری از هفت شهر مستقل تشکيل شده بود ∗

اين شهربه » نرومگا«نتيوک يا اـ ويه٣.اين شهر نخست محله اعيان نشين تيسفون بود و در اواخر حکومت ساسانی به شهری مستقل تبديل شد» اسبانبر«
 ۶ .که به فرمان شاه ولاش ساخته شد» آبادولاش« ـ ساباط يا  ۵ » سلوکيه«اردشير يا  ويهـ ۴. فرمان خسرو اول و با کمک مهندسان و اسرای رومی ساخته شد

مردم برای رفت و آمد ميان اين شهرها، از  دو پل .  در سمت غربی دجله احداث شده بود سه شهر نخست در بخش شرقی  و چهار شهر بعدی .  زنيذان  ـ ٧ ماحوزا  ـ 
  .استفاده می کردند. ودچوبی که روی دجله ساخته شده ب

  . است که درست نيست و مداين واژه آرامی است) مدينه(گروهی معتقدند که مداين به معنای مجموعه شهرها .  اعراب پايتخت ساسانی را مداين می گفتند
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ی درخت با هانور کم سويی از پنجره ها به بيرون می تابيد، کمی دورتر سايه شاخه
  .وزش باد، مانند مترسکان به پيچ و تاب افتاده بودند

در پی آن ميرآخور . هنوز از اسب پايين نيامده بود که نگهبانی درب چوبی را باز کرد
سربازان به جايگاه خود رفتند و او همراه آجودان . به ستورگاه هاخانه پيش آمد برای بردن اسب

  . خود به درون خانه رفت
پيش از آن که پا به درون خانه بگذارد، سالار چاکران خانه نزديک شد و کرنشی کرد و 

 گفتگوهايی را شنيد که با همهسپس هم. فزارش را گرفت و پرده را کناری زداشنل و جنگ
  . شتدريافت دوستش مانند هميشه ميهمان دا. خنده درآميخته بود

انست داسفنديار می. از ديدن يکديگر شاد شدند. بزودی خود اسفنديار به ديدنش آمد
 شيرمردان. خواست از زبان او بشنودمیدوستش خوابگزار تازی را نزد شاهنشاه برده است، اما 

  ».ممی ترس«:  را بيان کرد، آنگاه با چشمان ترس خورده گفتهاگفتنی
اين !... چرا بايد نگران باشی؟«: اسفنديار با آرامش و مهربانی دلجويانه و بريده بريده گفت

  »!انجام شده است... نمايش بارها 
   »...دلم گواهی بد«

اسفنديار بدون اين که بگذارد دوستش سخن ديگری بر زبان آورد، وادارش کرد نزد 
. ره کرد نخست گرد و غبار راه را از خود بزدايد چيزی نگفت، اما اشاشيرمردان. ميهمانان برود

دند، با لگن های مسين شستشو پيش کر میبينیدو تن از چاکران، که چنين چيزی را پيش
  .يزگاه همراهی کردندرآمدند و او را بسوی آب

ز، مانند روز سوی پيههاچلچراغ. تالار بزرگ وارد شدشير پس از شستشوی به مردان
ميز بزرگی به  گوشه تالار؛در . بوهای خوشی نيز در هوا پراکنده بود. دبوکرده روشن آنجا را 

ی شراب با های پاييزی و نزديک آن کوزههايی از ميوههارد که روی آن سينیخوچشم می
  . ی سفالين چيده بودندهاجام

اد، فرمانده سواران پيش آمد، در زنخست استفاذ راه. ميهمانان با ديدنش بسوی او آمدند
پس از آن استفاذ زاذان فروخ سالار دژ . استفاذ گشتاسب فرمانده پيادگان ديده شدکنار او 
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 شيرمردان.   با اندام فربه و کوهی از پيه و چربی ديگران را پس زد و او را در بر گرفت∗انوشبرد
 پيشگوی يمنی تابانه و با کنجکاوی ازميهمانان بی. پاسخ دادها آنيک به شادباش يک

  . اد، با يکديگر گفتگو پرداختند و هرکس سخنی گفتدن کوتاه پاسخ اما چو. پرسيدند
 ندانست ميهمانان کی رفتند، تنها زمانی که شير چنان به انديشه فرو رفت، کهمردان

  . نزدش آمدند، به خود آمدآمد همسران اسفنديار برای خوش
بازوان  و هااری که از بين موهای سياه روغن زده روی شانهد با چادرهای گلهازن

 را تنها گذاشتند تا هااما با پيوستن اسفنديار آن. يز از او پذيرايی کردندرن افتاده بود، يکشابرهنه
  . کنندگوبتوانند به آسودگی با هم گفت

هی گا را برای خوردن خوراک شامها آنایپاسی از شب گذشته بود که خواجه
همگی .  شودتر تا آتش فروزندهان مسی بزرگ را پر از روغن کرددچاکری نيز آتش. فراخواند

. کندهی خواند، اما اسفنديار وانمودکرد نيايش میگا نيايش شامشيرمردان. روبروی آتش نشستند
  .شد اين تنها خوی ناپسند او شمرده میشيراز ديد مردان. او چندان دلبسته آيين مزدا نبود

يار که آرايش يکی از همسر جوان اسفند. پس از نيايش پشت ميز چوبی بزرگ نشستند
دارش بيرون ريخته ش از زير چادر گلزدهبايی ابروانش را پيوند داده بود و موهای روغنردل
 را از زير چادر شديگری نيز بازوان برهنه. شدی سرخش به خنده باز میهايز لبر، يکبود

. اشتدو آن يکی که جوان بود چشم از ميهمان برنمی. بيرون آورد تا برای ميهمان شراب بريزد
در ش ميدند با فرنگيس و دو پسر خردسالنااما همسر بزرگ اسفنديار که او را پادشاه بانو می

ی زيباي خود را ها چشمشير از بودن مردانگينفرنگيس شرم. گوشه ميز خاموش نشسته بود
  .به ميز دوخته بود

 خسته است و  زود از خوردن دست کشيد، اسفنديار دريافت دوستششيرمردان
، پيش از خواب با او وداع کرد و يکی شدمیچون خودش روزها دير بيدار . دآيمیخوابش 

                                 
∗ 

برای همين آن را دژ انوشبرد . وش می شدهرکس به آنجا فرستاده می شد، فرام.  ـ انوشبرد زندان بزرگی که هزاران زندانی در آن در بند بوده اند∗ 
  )بوده است» شوشتر«به روايتی محل آن  در خوزستان . (می گفتند» فراموشی«
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 خواست سرباز زند، اما شيرمردان.  فرستاد؛ تا تنها نباشدشيراز زنان جوان خود را به نزد مردان
  .دوستش گفت کسی نبايستی در خانه من تنها بخوابد

 کهبست، اما پيش از آن از خستگی روانداز را روی خود کشيد و چشمانش را شيرمردان
ندانست چگونه . ر خوردش س را تباه کند، دستان گرم و نرمی به زير جامهاشخواب انديشه

.  دستانش به چيز سفت و ناآشنايی خوردگاهشد که او نيز دستانش را به تن زن آشنا کرد، آن
ه خود را پيش از آنک. ش گنگی شديد، دچار سهد زنی در بستر خود میهااينک که پس از ماه

  . دريابد، لبان نمناک و داغ زن بر دهانش نشست و گرمای شيرين آن به تنش دويد
. زن لوش به خواب ژرفی فرو رفته بود.  پيش از آن که سپيده بزند، بيدار شدشيرمردان

پس .  يزگاه بردر لگن شستشو را  به آبایخواجه. ش را پوشيدبه آهستگی برخاست و جامه
چاکران ناشتايی باشکوهی روز ميز چيده . دان مسی نيايش بامدادی خوانداز آن روبروی آتش

 شگفت زده شد که چه زمانی نان شيرمردان. عسل کوهی، کره، شير داغ با نان گرم و تازه. بودند
  . ستخارا پخته بودند که هنوز گرما از آن برمی

ی هااهان از روزنهزمانی که روشنايی پگ. او تنها کمی نان خورد و کاسه ای شير نوشيد
  . نددی خود آماده بوهاسربازان نيز سوار بر اسب. آسمانه به درون خانه تابيد، بيرون آمد

 هاسربازان را بسوی دجله فرستاد و فرمان داد آن جا نزديک قصر سپيد بمانند تا او به آن
  .از راه ديگری به تاخت درآمدبا رفتن سربازان به همراه آجودان خود . بپيوندد

گوشه . دادندمیکاران را کيفر جايی که بزه. اهراه را که پيمود بسوی ميدان بزرگ رفتش
در پی آن . ناگهان آواييِ شنيد. با سپرهايی که به آن آويزان بودشد، ميدان چندين نيزه ديده می

ن بسوی ميدان آوردند، زنی نيز زاری کنان کشا کشان ∗را برای پادافرهبختی سربازان مرد نگون
  .مدآه آنان میهمرا

. تندی از آنجا دور شد مهميز زد و به است تماشاچی پادافره باشد، به اسبشخونمی
پيش از آن که به درون آتشکده برود، .  رسيدایبزودی به بنای آجری چهارگوش و بدون پنجره

کمی بدگمان شد، اما بخود نياورد؛ اسبش را به . آمدمردی افتاد که از پی او می به چشمش
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از راهروی تاريکی گذشت و بسوی . ی آجری به درون رفتهانش سپرد و از پلهآجودا
گان نرسيده بود، آوای رسای موبد کنند نيايشههنوز به جايگا. نمازگزاران نزديک شد

  .فروغ گوشش را نوازش داداروشن
  ! از آن توستهاای خداوند جان و خرد، ای انديشه رسا و ای خرد جهان آفرين که همه نيکی« 
ی خداوندی که به جهانيان آزادی دادی و راه نمودی که اگر بخواهند به راستی گروند و يا ا

پس آنکه به راستی گرويد به روشنايی رسيد و آنکه دروغ را برگزيد ره ! دروغ را برگزينند
اش تيرگی همراه با آه و پشيمانی شد، براستی که هرکه وجدان وکرداش او را به چنين 

  ∗»!شاندسرانجامی می ک
موبد استوار و با شکوه، با . گان ايستادکنند گامی پيش گذاشت و ميان نيايششيرمردان

آيين مزدا به ما «. گفتريشی خاکستری وچشمان درشت و کبود برای نمازگزارن سخن می
ی بی ارج، هاموزد که رستگاری در انديشه؛ گفتار و کردار نيک است نه در برگزاری آيينآمی

مردم دستورهای مزدا را رها !. ر زمانی روشنی مزدا تيره و تار گرديده استاينک بيش از ه
 رفتار آا رميده است و شکوه و سادگی و مردم دوستی از. اندکرده و به دربار پناهيده شده

با برخوردای از پوشش مزدا بدتر از آن گروهی مزدانما . نمايی جای آن را گرفته استزرگب
سوشيانس بزرگ شتاب ،که پيگيری رفتار ناپسند به آمدن نداهندهای دروغينی پراکانديشه

  ».هددمی
ديگران نيز دريافته بودند، برای اين . سدراز سخنان موبد آوای نوگرايی به گوش می

دشمنی موبدموبدان و هيربدهيربدان را  نيز .آمدندبزرگان مانند گذشته نزد او نمیسپاهيان و 
اما اين که کاری به درگيری و کشمکش موبدان نداشت، شير با مردان. نيز برانگيخته بود

بخش  و آرامشپسنديدار او برايش دلد. زدآمد، سری به موبد میهربار که در تيسفون می
   .داری او نياز داشتو اکنون بيش از هر زمانی به دل. بود

 .نداتازه دريافت نمازگزاران رفته.  نشست و او را بخود آورداشدستانی گرم روی شانه
مو را موبههای سايب يمنی نگاهش را به چشمان کبود موبد دوخت و خواب شاهنشاه و گفته
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شايد آن خوابگزار  «:که به او نگاه کند گفتموبد لختی خاموش ماند، سپس بدون آن. بيان کرد
 و چيزهاي پراکندهگرچه ما . کنداز پيامبری سخن گفته که در سرزمين تازيان زندگی می

رانند که کمتر کسی باور پيشوايان ترسايی و يهودی سخنانی برزبان می، اما دانيممینارسايی 
  ».کندمی

  »آيا او با پيروانش بسوی ايرانشهر يورش خواهد آورد؟«
اگر هم بيايند کاری از پيش نخواهند توانند و  نمیهانه، آن«: موبد تبسمی کرد و پاسخ داد

آيين يهود و ترسايی تا . ی مردم را بگشايدهال تاکنون هيچ کيش و آيينی نتوانسته دکهچنان. برد
زنديکان نيز با داشتن پيروانی که از فرودستان هستند، . کنون چه اندازه گسترش پيدا کرده است

اند به توای نمیهای خود را بزداييم، بيگانهفرزندم اگر ما نابسامانی. اندبرای ما دردسری نداشته
  ».ماگزندی برساند

 شير به چشمان مردانبارو چند بار آب دهانش را فرو داد، اينموبد لختی خاموش شد 
. اهورامزدا نخستين بار که با پيامبر سخن گفت، به مردم نويد زندگی پاک داد«: نگريست و گفت

اما مردم چه کردند؟ گروهی دوگانگی . او گسترش می يابد هایزندگی که با پيروی آموزه
که با ستاندن دارايی ی دادند مزداپرستان نويد برابر و يکساندروغينی با آيين مزدا درآميختند و به 

آنان تخم دشمنی و بيزاری در دل مزداپرستان کاشتند که ره آن . ديگران بدست آيد
درد و رنج مردم را کاهش نداد که مرگ و نيستی به شورشی که نه تنها . شورش و خيزابه بود

ز و ابزاری برای گسترش آزخواهی خود کرده و يآوگروهی نيز آيين پاک را دست. ارمغان آورد
  ». ديگر مزداپرستان فرودست را از ياد ببرندیآن را در دستان شاهنشاه گذاشتند، تا به گونه

موبد از سخن گفتن بازماند و زمان درازی خاموش ماند، اما دوباره با آوای اندوهناکی 
ز گسترش کيش و آيينی که در سرزمين ما بايستی از اين چيزها نگران باشيم، نه ا! آری«: گفت

  » !دور و ميان مردم گرسنه و چادرنشين هست
  »!نيم بکنيم؟توا، اما ما چه میدانممن نيز سخنان شما را درست می! ای موبد بزرگ«
  ». آن بکوشد و ديگران را آگاه کندهایزی پيرايهساهرکسی بايد در پاک«
   ».ام دهمتوانم انجاما من سربازی بيش نيستم، کاری نمی«
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 کشتارگاه شده و شما شهراهيد بجنگيد؟ ايرانخو، تا کی ميکاريدشما بيش از ديگران گنه«
ز پايان داده شود، تا مردم سوبايد هر چه زودتر به اين جنگ خانمان. کشيداين ارابه مرگ را می

  ».کمی آرامش پيدا کنند و بتوانند اندوه مرگ کسان خود را از ياد ببرند
برای گسترش آيين «: سرش را به چپ و راست چرخاند و پاسخ داددبار شير چنمردان

  »!.ار بدست بگيريمافز بايد که جنگشهرمزدا در بيرون ايران
 و چه بيرون از شهرفزار گسترش پيدا نخواهد کرد، چه درون ايراناآيين مزدا با جنگ«

ابر ديگران به جنگ و نبايستی مزداپرستان را در بر«: مگر سخن پيامبر را فراموش کردی. آن
  ∗ ».ستيز وادار کرد، بايستی برپايه آيين دوستی، يگانگی و مهربانی جهانی نيک درست کرد

  ».اما من سربازی هستم که ناچارم از فرمان شاهنشاه پيروی کنم« 
، ما بايد از مزدا !درست نيست فرزندم«: موبد با دستان خود به آسمان اشاره کرد و گفت

  ».ها او سرور مزداپرستان استتن. پيروی کنيم
چه موبد را دوست داشت و به او ارج گر. خواست گوش کندنمیشير ديگر مردان

انست؛ داو يک چيز می. نستدااما خود را سربازی گوش به فرمان شاهنشاه میگذاشت، می
جنگ و آشتی تنها در فرمان شاهنشاه . دکراد و او نيز پيروی میدبه او فرمان میگان خداي

  .بود
پيش از آن که سوار . ه بيرون آمدلختی ديگر که گذشت، با موبد وداع کرد و از آتشکد

ييد، اين بار بيشتر بدگمان شد، اما باز هم واکنشی پااسب شود، باز آن مرد را ديد که او را می
  .تازيدنشان نداد و به بسوی دجله 

اهنشاه شاپور ساخته  پيش به فرمان شهاقصری زيبا که سال.  بزودی به قصر سپيد رسيد
استند از شهرهای خوروبروی قصر دو پل چوبی درست شده بود، برای مردمی که می. شده بود

گرچه نخست يک پل درست شده بود، اما چون آوای مردمی . آن سوی دجله به تيسفون بيايند
تا مردم اد، فرمان داد پل ديگری بسازنند دند، شاهنشاه را آزار میکردکه با يکديگر برخورد می

                                 
    ٣  ، بند  ٢٩ ـ   گاتاها، يسنای  ∗
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اما اکنون در قصر تنها گروهی نگهبان و کارگر که از آن . از يک پل بيايند و از پل ديگر بروند
  . دبرکس ديگری در آن بسر نمیکردند، نگهداری می

 پيشاپيش و دسته ديگر پشت سر او آرايش یسربازان با ديدن او به دو دسته شدند، دسته
خود پياده شدند و دهنه آن را گرفتند که از پل ی هاسپس با رسيدن به پل از اسب. يافتند

انست سواره از تو کسانی بود که میشماراو از انگشت.  که سواره گذشتشيربگذرند، مگر مردان
ی اسب و سوار  به درون دجله سرنگون گرين ناشيترکاری دشواری که با کوچک. پل بگذرد

  . شدمی
وچه های خاکی شهر گذشتند و به از ک. ردشير شداپل را که پشت سر گذاشت وارد ويه

. آباد نمايان بودآن سو نيز شهر ولاش. ماحوزا  رسيد، شهری که چسبيده به ويه اردشير بود
پيش . اه ميان دو شهر به سوی دروازه تاخترشاهبدون اين که وارد آن شهرها شود، از جاده 

لختی .  دجله می رفتنداز رسيدن به دروازه با رمه انبوهی روبرو شد که برای چرا به نزديک
  .  مهميز زد و تا دروازه يکريز تاختهاايستاد تا چارپايان بگذرند، سپس دوباره به اسب

چيزهايی که بر او گذشته بود، فراموش کرد و پس از اين که از دروازه گذشت، 
ند، برای کرد رام روزشماری میشسوی بابل کشيده شد، جايی که همسر و نوهاش انديشه

 .پوشی و کشتی بستن؛ خودش را به بابل برساندهجشن سدر
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